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 مقدمه✍
     ﷽ 
لامُ عَلیَ سَیِّدِ الِنبْیَِاءِ وَالمُْرسَلیِن   لوَةُ وَالسَّ ِ رَبِّ العَْالمَِینَ وَالصَّ دو وَ حَبیِبِ إلهَِ العَْالمَِینَ أبیِ القَْاسِمِ مُحَمَّ  الحَْمْدُل ه

ِ فیِ الِرَضِین رُوحِی وَ أرْوَاحُ العَْالمَِینَ  اهِرِینَ المَعصُومِین لاسِیَّما بقَیَِّةَ ال ه یبِیِنَ الطَّ  اءِ لهَُ الفِْدَ عَلیَ آلهِِ الطَّ

تدریس در مدارس   ،دوران تحصیل رد حقیر ی ل تلاش های بی وقفهحاص که ملاحظه می فرمایید کتابی
 جمع آوری، تدوین ، تلفیق و تکمیل تدریجی آن می باشد. جهتکوشش طاقت فرسا  کلاس های کنکور وو

 ت وأجر ،هدر مراکز دانشگاهی و حوزه های علمیِّ  ،مربوط به این حوزه کتبوفور نظر به این مهم با آغازالبته 
با عنایت به بضاعت  ،ولی ترس از نقد به خاطر وجود اشکالات و ایرادات احتمالی .جسارت خاصی می طلبید

ع از مراج بلحاظ استفاده اگر چه. یوس و دلسرد نساختأم فردی، این حرکت شروعهرگز مرا برای  ،علمی اندک
   اشکالات آن به حداقل ممکن تقلیل یافته است.،  و منابع معتبر

و افراد صاحب  ءدر این حوزه که توسط علماکتب معتبر فراوان و درخور تحسین کتاب حاضر با وجود  قطعا  
از زبان ساده، تعاریف دقیق ،  و کم نظیر آن ) اعم   های خاص  لیف یافته در نوع خود با توجه به ویژگیأنظر ت

 بودنرنگی  ،مرتبط با موضوع های کاربردیمثالاستفاده از نمودار و جداول،  مند ،ساختار و تدوین نظام
نوین  هایو شیوه رویکرد گیری ازبهره نیز و (، و اعراب کامل کلمات ترتیب منطقی عناوین و مطالب مهم با

به یقین برای استفاده مجصل ین ، ، گرفته به منظور فهم آسان و دقیق قواعد صورتکه  ن نگارشو مدر
 مفید و سودمند خواهد بود.ب علوم دینی و سایر علاقمندان به زبان عربی دانشجویان، طلا  

ح تخصصی و طر ،از ذکر مسائل فنی از آنجا که هدف اصلی در تدوین این کتاب سطح متوسط می باشد لذا 
ی اگر چه ذکر برخ صرف نظر شده است ،مورد نیازاقوال گوناگون با مد نظر قرار دادن نیاز مخاطبین به مباحث 

 .از مطالب برای مطالعه بیشتر می باشد
مقدمه ای برای ممارست،  در واقع که به شیوه آموزشی تدوین یافته، مطالعه و فهم دقیق مطالب این کتاب

 این مهم جز با حلِّ  .موزش کاربردی قواعد به منظور یادگیری عمیق و مفهومی علم نحو خواهد بودآتمرین و 
 .واهد شدر نخآیات نورانی قرآن میسَّ  های بیشتر، پاسخ به سوالات فراوان به ویژه ترکیب جملات عربی وتمرین

 .شودعدم فراموشی قواعد توصیه می ای مطالب وریشه این موضوع به شدت برای فهم عمیق و
ویژه همسر و دختران عزیزم که به نحوی حقیر را در تکمیل  ه، بخود لازم می دانم از تمامی افراددر پایان بر  

ل این اثر یاری ُ لَ  .نمودند تشکر نمایم و تحم  ه  لوِالدَِیهِْ هُ وَ غَفرََ ال 
ِ وَ   ونو نُ مْ مَ  رُ یْ غَ  رِ جْ الَِ  یِّ لِ وَ  وَ هُ  وَ  دِ صْ القَ راءِ وَ  نْ مِ  ال ه

 یوسف محرمی 1404 تابستان زنجان
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 نحو

 است. قصد نحو در لغت به معنی :در لغت نحو

 .نحو مصدر است: )نحََی، ینَْحُو، نحَْوا (

.علمی که بحث می :اصطلاح و در  شود در آن از احوال آخر کلمات به حسب عوامل إعرابا  و بناء 

 و نوشتار. : شناخت صحیح کلام عرب و حفظ زبان از خطای در گفتارعلم نحو فایده

َ و بُ : أَ واضع علم نحو  باشد.با امر علی بن أَبی طالب )ع( می هجری 69متوفی به سال یؤَلِ د  ال سْوَدِ الِْ

الد، بیَْت، فَرَسَ، قهامَ،  کلامو کلمه  :علم نحوموضوع  است و کلمه به لفظ مرکب، مفید و معنادار گویند. مثل: )خه

 .لِ زِ نْ مَ ی الْ د  فِ ، خالِ سَهُ رْ د  دَ مَّ حَ بَ مُ تَ کَ هَلْ، قدَْ( 

 
 .حرف است ،علامت حرف سلبی است یعنی هرگاه هیچکدام از علائم اسم و فعل در کلمه ای نبودعلامت حرف:

 علامات اسم

 ای کلمهدر هایکی از این علامت اگر دهد و هرگاههائی دارد که  آن را از فعل و حرف تمیز میاسم علامت

 1.(صِح  الإخبارُ عنهیَ ) سنادُ الِیَْهِ إ :معنویه و  ال ، نداء،  تنوین،  جر   :لفظیهدیده شود حکم آن اسم است. )

                                      
ب  تفَْضَخُهُ عیونهُُ( )ضمیر متصل به فعل )تفَْضَح( و )عُیون(  :گردد. ماننداسم اینکه ضمیری از کلمه آخر جمله به آن برمی ذیگر از خصائص تبصره: 1  )الَص 

( برمی ب  که این دو شود. مانند: )ذَهَبَ احمدُ الشاعرُ( درحالیای به عنوان وصف متصل میکه به اسم کلمهو دیگر این) مرجع ضمیر( گردد به اسم )الصَّ
  مجموع و مصغر از دیگر علائم اسم است.)موصوف( ونیز مثنی، خصیصه در فعل و حرف نیست.

 

کلمه بر سه قسم است

مرتبطوداردمعناذاتبهقائم):(ذات)اسم-1
(نهسه گازمان هایازیکی)استمعینیزمانبه

،):مثل.نمی باشد د  (...وتهاب  کِ فاطِمَةُ،مُحَمَّ

سهنففیاستمعنائیاوبرای):(حدث)فعل-2
(سه گانهزمان هایازیکی)مشخصیزمانبرو

(...وقُمْ یخَْرُجُ،أَفلْحََ،).دارددلالت

قلیمستمعنیدارایتنهائیبه:(رابطه)حرف-3
روشنیمعنیدیگرواژه هایباهمراهونبوده
(...وثمُ  عنْ،مَنْ،،فِی،).می کندپیدا
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 علائم اسم

ِ  1:قبول تنوین -1 ←  .ل  طَ د  بَ خال

دو سَلَّمْتُ عَلیَ     .مُحَمَّ

 .بیَْتاَ  رَأَیتُْ   

 .تِ رجال  یْ بَ فی الْ   :مجرور شدن به حرف جر   -2 ←

ِ الرَّ  مِ بسِْ    ه حیمِ ال   .حمنِ الرَّ

 .إلیَ رَجُلو أَوْحَیْنها   

 .قو یْ دِ رُ صَ یْ الکتابُ خَ   :قبول حرف تعریف )ال( -3 ←

اصُ کتُبَِ عَلیَْکمُْ     .القِصه

 :قبول ادوات ندا )منادی( -4 ←

 .النَّبیِ   ای هایا   .یها مَرْیمَُ   

 ق  ارِ هو سَ   :شود. از قبیل مبتدا یا فاعل شدنبه او اسناد داده می -5 ←

 . عَنْهُ  الِإخبارُ یصَِح   یا   الحدیثُ عَنْهُ  ،   الیه اسناد         

د  مَجْتهَِد    قبول جمع و تصَغیٖر: -6 ←  .مُحَمَّ

ال  ←رَجُل       کتُیَِّب   ←کتِاب   رِجه

 

د(  : �� یادآوری « داءن»شرط نیست اینکه یک اسم همه علامات مذکور برای اسم را قبول کند. مثلا  کلمه )مُحم 

دُ ولکن کند پس میرا قبول می دکند پس نمیرا قبول نمی« ال»گوئیم یا مُحم  « جُلُوس»یا کلمه  ،گوئیم المُحم 

 گوئیم یا جلوس.کند پس نمیکند ولی نداء را قبول نمیتنوین را قبول می

 .مضارع و یا امر ،های ماضی کند و آن کلمه مقرون است با یکی از زمانای که بر معنائی دلالت میکلمه :فعل

 
                                      

 گیرد:اسم در مواردی تنوین نمی. 1 
 ال ـبر آن داخل شود.  -1
 اضافه باشد. -2
 مثنی باشد. -3
 جمع مذکور سالم جمع بسته شود.  -4
 منوع من الصرف باشد. -5
 موصوف به ابن باشد. -6

ِ  -احمدُ  -مهندسون -کتابان -کتاب الن حو -الکتابُ  :مثال د بن عبدال ه  محم 
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 اقسام فعل

 
 امر مضارع ماضی
 کتَبََ 
ل عَلی الکِتاَبةِ فِ   .یماضِ الْ ی یدَ 
 علامت
↓ 

اتصال تاء تأنیث ساکنه به آن 
صحیح است. )برای دلالت بر 
تأنیث و صلاحیت دلالت آن بر 

 فاعل مؤنث(

 یکَتْبُُ 
لُ عَلی الْ   .حالِ الْ ی کِتهابةِ فِ یدَ 

 علامت
↓ 

برای حال و استقبال و وقوعش 
بعد از سین، سوفَ و لم صحیح 

 است. 

 أُکتْبُْ 
لُ علی الکِتابةِ فِ   .لِ بَ تقَْ سْ مُ الْ ی یدَ 
 علامت
↓ 

 دلالت بر طلب -1
 قبول یاء مخاطبه -2

ی عَیْنا    فکَلُیِ وَ اشْرَبیِ و قُرِّ

 

  : �� یادآوری

( به معنیگر کلمها و  )أَسْکتُْ( فعل امر نیست :ای بر طلب دلالت کند ولی یاء مخاطبه قبول نکند مانند: )صَهو

است.  رعافعل مضاست. و اگر یاء مخاطبه قبول کند ولی دلالت بر طلب نکند فعل امر نیست بلکه  اسم فعل امر

 ینَ مِ مثل: تقَُوْ 

 علائم 
 فعل

 :تاء فاعل )مختص ماضی( -1 ←
 .کلَُّ شَئو  تَ رَبَّنها وُسِعْ  دهنده فعل()تاء متحرکه برای دلالت بر انجام

 :تاء تأنیث ساکنه )مختص ماضی( -2 ←
  ساکنه برای دلالت بر تأنیث و صلاحیت فاعل مؤنث()تاء 

رَ  مْسِ کوُِّ  .تْ إِذَ الشَّ
 :نون تأکید )ثقیله یا خفیفه( -3 ←

 .کَ یا شُعَیْبُ نَّ ، لنََخْرُجَ 1لنََسْفعََا  باِلن اصِیَةِ  )ضمیر نائب مفرد مخاطبه( 
 :() امرفاعلهیا  یاء مخاطبه  -4 ←

 .لرَِبِّکَ  ییها مَرْیمُ أُقنُْتِ     
 .قَ رَ سَ  دْ قَ              :قدَْ )ماضی و مضارع( -5 ←

 .أَفلْحََ المُؤمنُِونَ  قدَْ     

                                      
 . نون تأکید حفیفه در لنََسْفَعَا  قلب به تنوین شده است. 1 
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 :سین )مختص مضارع(اقتران به حرف تنفیس  -6 ←
ُ الش  یَ وَ سَ      ه  .ینَ رِ اکِ جْزِی ال 

 :سَوْفَ )مختص مضارع( اقتران به حرف تنفیس -7 ←
 .ونَ تعَْلمَُ  سَوفَ کلَا      

 :)مضارع( صحت وقوعش بعد لمَْ  -8 ←
 .فیِ الحَْیاةِ  حْ ینَْجَ  مْ لَ  الکسلانُ     

 کلُْ، إقْرَأْ ، قُلْ  :زمانی که فعل مشتق باشد )مختص فعل امر( )طلب(دلالت بر امر -9 ←
    .لنَْ تجَِدَ لهَُمْ نصیرا   :     دخول لنَْ ناصبه)مضارع(-10 ←

  
 

 مطالب علم نحو

 
 مبنی معرب

ای که آخر آن برحسب عوامل داخلی تغییر کلمه

 کند.می

الرغم تغییر عوامل داخلی بر ای که لزوما  علیکلمه

 در جمله حالت واحدی دارد. ،آن

 

د   اءَ مُحمَّ  .د  یْ زَ حَضَرَ  -.جه

اهَدْتُ مُ   .دا  یْ زَ رأیتُْ  -.دا  مَّ حَ شه

ِ  -.دو مَّ سَلَّمْتُ عَلیه مُحَ    .زَیدْو مَرَرْتُ ب

ؤلاءِ  ذاحَضَرَ  -.حَضَرَ هه  .هه

ؤلاءِ   .هذاتُ یْ أَ رَ  -.رأیتُْ هه

ؤلاءِ  ذامَرَرْتُ بِ  -.مَرَرْتُ بهه  .هه

لی و است  معربآخر آن تغییر شکل داده به علت تغییر عوامل)حَضَرَ، رأیتُْ و مَرَرْتُ( پس کلمه  زیدپس کلمه 

ذا  با بدون تغییر مانده هذاکلمه  بنی م مثل هذا که کلا   )لازم(ذاتی:اقسام بناء است. مبنیتغییر عوامل، پس هه

  درکلام به آن عارض شده است. ءبنا ا: کلمه معرب است امعارضی .وضع شده و از اول این ساختار را دارد

کیفیتی است که به در ید ولی بناء آخر کلمه بوجود می آاثری که به در خواست عامل در اعراب : �� نکته

 .خر کلمه با اختلاف عوامل تغییر نکندآخواست عامل ایجاد نشده و سبب می شود 
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 :)عناصر اساسی در تکوین جمله مفید وعمل اعراب( ارکان اعراب  

 دهد )تأثیرگذار(ای که اعراب آخر کلمات معرب را تغییر میکلمه :عامل -1

 اعرابی است. )تأثیرپذیر( علامت کلمهو در آخر  اعراب آنها تغییر ،ای که متأثر از عاملکلمه :معمول -2

 فاعل، مفعول، حال، ظرف و ... :حدود و وظایف کلمه مثل :موقع -3

  )اثر حاصل از تاثیر عامل( .گذارداثری که عامل نحوی در آخر کلمات باقی می :علامت -4

 .احا  به صَ   القرآنَ   د  مَّ حَ مُ   قَرأَ 
   معمول   معمول  فعل )عامل(   معمول     

 (أَ رَ فعل )قَ   :عامل -

، القُ مَّ حَ مُ  :معمول -  باحا  رآنَ، صَ د 

 فاعل، مفعول، ظرف بودن :موقع -

 ضمه، فتحه، کسره، سکون :علامت -

 

 علامات اعراب اصلی
 )در حالت اعراب(

 القاب بناء اصلی
 )در حالت مبنی(          

  ُ -     مرفوع به ضمه -1

 
در اسم و فعل 

 مشترک

 مُنْذُ( مبنی بر ضم -)حَیْثُ  :ضمه -1

 )أینَْ، کیَْفَ( مبنی بر فتح :فتحه -2 - َ  منصوب به فتحه  -2

ؤلاءِ، امَْسِ( مبنی بر کسر :کسره -3 مخصوص اسم     - ِ مجرور به کسره -3  )هه

 کونسکمَْ( مبنی بر  -)مَنْ  :سکون -4 مخصوص فعل    - ْمجزوم به سکون  -4

  

 
 

رفع  جزم        جر     
 نصب

 فعل          اسم
 حالت اعرابدر
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 برای مطا لعه((اهمیت شناخت اعراب کلمات 

 کند.شناخت اعراب کلمات ما را به فهم معنی کلام به وجه صحیح راهنمائی می

. یْ زَ  أَحْسَنَ ما  -1 د 
   نفی   
( ← فاعل د  یْ زَ     ←  حرف نفی_ مبنی بر سکون محلی از اعراب ندارد :ما )نفی الاحسان مِن زیدو

 ، مبنی بر فتحفعل ماضی      

دا ! یْ زَ  أَحْسَنَ ما  -2
   تعَجب   
( ←مفعول  بهزید      ←   مبنی، مبتدا در محل رفعماء تعجبیه_ :ما )التعجب مِن احسان زیدو

 ، مبنی بر فتحفعل ماضی      

؟ یْ زَ  أَحْسَنُ ما  -3 دو
   استفهام   
 مبنی، خبر مقدم درمحل رفعاسم استفهام_ما:  ()أَیِّ شئو هُوَ فیه أَحْسَنُ ←مضاف الیه زید       ←

 مرفوع -مبتدای موخر      

 

 

نمونه قرآنی

ا-1 (نفی).بشَیرو مِنْ جاءَنامه

ا-2 (بتعج).الن ارِ عَلَیأصْبرِهُمْ فمَه

اوَ -3 (استفهام)؟موسیه یابیَِمیْنکَِ تلِکَ مه

خلاصه اقسام 
کلمه

حرف

علامت

اینکه هیچ کدام از
علامات اسم و فعل 

را قبول نکند

فعل

امر

علامت

دلالت بر طلب
: قبول یاء مخاطبه

یذاکرِ

مضارع

علامت

وقوعش بعد از 
یَفُوزُ سَ : سین

سَوْفَ 
افلَْحَ قد: قد

ماضی

علامت

:تاء تأنیث ساکنه
قامَتْ 

اسم

علامات اسم

بزَِیدْو : جَر  
شجرة  : تنوین

یازَیدُْ : نداء

الفهم:«ال» دخول 
د  مُحَمَّ : اسناد الیه
.ناجح  
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 فعل( ء)اعراب و بنا مبنی ات

اء، أفعْهال، حروف)شود در واقع می )ثابت ماندن حرکت آخر کلمه(بناء  (اسَْمه

، عطف، نصب، جزم، نداء، ناسخه، مصدریه...( مبنیهمه حروف  :حروفاولا   محلی از اعراب  و هستند )حروف جر 

 .ندارند

 به شرح زیر است.  که اهمِّ آنهای ابوبا اصل در اسماء اعراب است و اسماء مبنی محصور در :سماءاثانیا   

مانند: )أناَ، نحنُ، انَتَْ،  و محلی از اعراب دارند .هستند مبنیهمه ضمائر چه متصل و چه منفصل  :ضمائر -1

ا، هُمْ، هِیَ، فهَِمْ نْ أَ  ، هُوَ، هِیَ، هُمه  ...( اوب، ذَهَ ا، ذَهَبه یملَ ، قَ هِ ملَ ، قَ کَ ، قلَمََ تُ تِ، انَتْمُ، انَتْنَُّ

ؤلاء، تلِکَْ( اسماء اشاره، -2 ذا، هذِهِ، هه  مانند: )هه

ذانِ و هاتانِ )  هستند. معرب( این دو هه

ئيِ، مَنْ، ما( و )الل ذَان، الل تانِ( این دو :اسماء موصوله -3 تیِ، ال لاه ی، ال تی، ال ذین، الا ه  هستند.  معرب )الذ 

توان در گروه مبنیات و هم در گروه معربات قرار ضمیرها، اسماء اشاره و اسماء موصول را هم می :�� تبصره

 داد و نباید این دو گروه با هم اشتباه شود. 

( که :اسماء استفهام -4  است. معرب )مَن، ما، أَینَْ، متی، کیفَْ، کمَْ( و )أَي 

( که  :اسماء شرط -5 ا، أَن ی( و )أَي  ، ای انَ، حَیْثمُه  است. معرب)مَن، ما، أَینَْ، مَتیه

، وَیْ، صَهْ، إِیهِ( :اسماء افعال -6  )شَت انَ، هَیْهاتَ، أُفٍّ

 مبنی بر فتح رَ( هر دو جزء )احََدَ عَشَرَ( و )تسِْعَة عَشَ  :اعداد مرکب ه -7

 (عَشَرَةَ   )إِثنْتها  و   ( عَشَرَ    )إِثنها    
 مبنی بر فتح       اعراب مثنیه       اعراب مثنیه    مبنی بر فتح 

روف -8 ، الآنَ  :بعَْض الظ   (، إِذْ )حَیْثُ، أَمسِ، قطَ 

الوََیهِْ( :(اعلام مختوم به لفظ )وَیهِْ ) -9  )سِیبوََیهِْ، نقِْطَوَیهِ، عَمْرَوَیهِ، خه

 .هستنددائما  مبنی بر کسر این اعلام 
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 : اعراب افعال :ثالثا  

 مبنی هستند.  و دو صیغه جمع مونث مضارع )مطلقا  مبنی(و امر (مبنی )مطلقا  فعل ماضی ،از افعال

 (عارضی)هستند. مبنی دو شرطبه  12، 6های مؤنث حاضر و غایب جمعصیغه  2و  معربصیغه  12فعل مضارع 

 )مبنی بر فتح(مؤکد به نون تأکید  -1

 )مبنی بر سکون(متصل شدن به نون نسوه  -2

 در عربی اصل یا قبل تکلم می کند و وث در زمان گذشته وددلالت بر ح ماضی فعل :(مبنی دائما  ) ماضی    

 شود.شود کما اینکه فعل امر نیز از مضارع مشتق میافعال است چرا که فعل مضارع از ماضی مشتق می

 .یک صورت واحد است به آخر آن الزاما   مبنی و دائما  : حکم .سَ رْ الدَّ  ةُ مَ فاطِ  تْ بَ تَ تاءتانیث مثل:کَ : علامت 

  ( 1،2،4،5 صیغه های) مبنی بر فتح -1

 .زمانی که چیزی به آن متصل نباشد: الف  

   ِ ال  کتَبََ، فهَِمَ        .سَ رْ بُ الدَّ فهَِمَ الط 

ا الدَّ فَ  البانِ الط     .مَةَ حْ بَ رَب کمُْ علهی نفَسِْهِ الر  کتََ           .سَ رْ هِمه

 .سَ رْ البَةَُ الدَّ الط   تِ فهَِمَ 

 زمانی که به الف مثنی متصل باشد. ب:

امانند: کتَبَها، فهَِ  افَر            مه انِ سه دیقه    .أَمْسِ ا الص 

----------------------------------  

ر خواهد بود.  ،)الف(فعل ماضی معتل الآخر به  : �� تبصرة  مبنی بر فتح به خاطر تعذ 

 .خَیْرِ ی الْ د  الَ مَّ حَ مانند: سَعیه مُ 

 ضَرَبکََ، ضَرَبهَُ، ضَرَبنَهامانند: ضَرَبنَیِ،  نا( -ـه -ک -یبه ضمیر نصب متصل باشد. )  ج:

 (المفعولینئب و نها غااطب، ها مخکلم، کاف مت)یاء  :ضمائر نصب متصل عبارتند از

 تْ مَ هِ ، فَ  تْ بَ تَ : یا متصل به تاء تا نیث ساکنه باشد،مانند: کَ د
  قا (حَ  وَعَدَنهاما  وَجَدْنهاقدَْ  )أَنْ :مثال                                   
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 .سَ رْ البِةَُ الدَّ الطَّ    فهَِمَتِ           :تبصره
  در اصل  
 )عارضی(حرکت سکون به کسره تبدیل  فهَِمَتْ،       ←

 فعل ماضی مبنی بر سکون

ل کلمه  رس( به علت التقاء ساکنین )سکون تاء و سکون الف وصل در او   الد 

 (6،7،8،9،10،11،12،13،14صیغه های)مبنی بر سکون -2

ا، کتَبَتْمُْ، ، کَ تِ ، کتَبَْ تَ ، کتَبَْ تُ . مانند: )کتَبَْ ( باشدیا ضمیر رفع متحرک تاء فاعل )متحرکهاگر متصل به  :الف تبَتْمُه

) َ هَلْ فکَرَْتِ فِ               کتَبَتنَُّ   مَةُ؟مْرِ یا فاطِ ی الِْ

 )برای مونث مخاطب(مکسور)برای مخاطب( مفتوح)برای متکلم( مضموم:تاء فاعل �� توجه

وجه تسمیه آن به تاء فاعل از باب تسمی ه کلُ  به جزء است چون این تاء شامل کل  تاء در محل  :�� یادآوری

 مانند: .باشدرفع می

  نائب فائلدر محل رفع  تُ ، ضُرِبْ فاعلدر محل رفع  ← تُ کتَبَْ 

 و اخواتها اسم کانمُجْتهَِدا  در محل رفع  تُ کنُْ 

 اگر متصل به نا فاعلین باشد.  :ب

احَفَظْنها القَصِیْ   :مثال  (نها، ذاکرَْ ا، دَرَسْنه نا، شاهَدْ نا، فهَِما)کتَبَنْه  مانند:   .دَةَ کلَُّهه

 متصل به نون نسوه باشد. :ج

اعَدْنَ المُحْتهاجِ   :مثال ( نَ ، ذاکرَْ نَ ، دَرَسْ نَ ، فهَِمْ نَ مانند: )کتَبَْ    .ینَ المُؤمِنَاتُ سه

 (3صیغه ) مبنی بر ضم   -3

 زمانی که متصل به واو جماعة باشد.   

لابُ سارَ   :مثال   مانند: کتَبَوا، دَرَسُوا، ذاکرَُوا، حَفِظُوا، شاهَدوا لاةِ الط    .عُوا إِلیَ الصَّ

   .، الطُلابُ نجََحُوا .الَمُْسْلمُِون إجْتهَِدُوا

 به این واو الف فارقه ملحق نمی شود است: )یدعو یرجو( اصل فعلواوی که از  : داریمواو  سه نوع : ��یادآوری

       (ا،خرجومتصل به فعل: )کتبوا واوجماعةفارقه ملحق نمی شود  الف (منسوبومعلمو،): جمع مذکر سالمواو 

  .الف فارقه ملحق می شود 
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 : �� ورییادآ

 

روش بنای 
 فعل امر

 حذف حرف مضارعه فعل مضارع
 و ساکن کردن حرف شروع

ل و زیاد کردن الف وصل  در او 
 سکون حرکت انتهای آن

 (اکُتبُْ ) ← کتْبُ  ← یکَتْبُُ 
 

 چهار حالت وجود دارد. 4است و برای آن  (مبنیدائما  ) :امر 

 مبنی بر سکون -1

 الآخر بوده و چیزی به آن متصل نباشد. زمانی که صحیح -الف

  غْفرِْ تَ سْ إ، حْ فتَْ إأُدْرُسْ، أُکتْبُْ، إِقرَْأْ، إِجْلسِْ،  مانند: 

  .ءاذْهَبْ الیه فِرْعَونَ إنَّهُ طَغَی  ،  .یباَ  کلَُّ یوَْمو لِ شْرَبْ حَ إ 

 .زمانی که ضمیر نصب به آن متصل شود  :ب

  ی، أکرِْمْهُ، أَکرِْمْنهاأَکرِْمْنِ  

 زمانی که نون نسوه به آن متصل باشد. :ج

  إِشْرَحْنَ، إِسعَیْنَ، إِسْتغَْفِرْنَ  ، أُکتْبُنَْ  

  .طالباتِ أُکتْبُنَْ الواجِبَ یا  

 ی( -ا -)ومبنی بر حذف حرف علة  -2

 زمانی که معتل الآخر بوده و چیزی به آخر آن متصل نشود.

ِّ  أُدْعُ إِلیه سَبیْلِ      ،       أُدْعُ، إِسْعَ، إِرْمِ  مانند:  .یحُب کَ النَّاسَ  اسِْعَ فی الخَیَرِ  ،   .کَ رَب

علامات

ضَرَبتَْ -ضَرَبتُْ ←ضَرَبَ :ساکنهتأنیثتاءوفاعلتاءقبول←ماضیفعل

تبَُ یکَْ لنَْ ونکَتْبُْ لمَْ نکَتْبُُ :لمقبولصحت←مضارعفعل

إِجلسِي،اجِْلسََنَّ :مؤنثهمخاطبهیاءوتأکیدنونقبول؛طلبوامربردلالت←امر
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 واحد()یک موضِع مبنی بر فتح  -3

 زمانی که نون تأکید مباشر به آن متصل شود.

اعَدَنَّ الْ  ،   .اعْلمََنَّ الحَقَّ     .یضَ رِ مَ سه

، ادُْعُوَنَّ  مانند:  ، اسِْتغَْفِرَنَّ ، افِتْحََنَّ   اکُتْبُنََّ

ای است که مستقیما  به لام الفعل )آخرین حرف منظور از نون مباشر نون تأکید ثقیله یا خفیفه : �� یادآوری

 شود که در این صورت فعل مضارع مبنی بر فتح است. ( متصل می14-13-7-4-1های فعل در صیغه

 مبنی بر حذف نون -4

رْسَ()یا طالبان أَکْ  .)مؤنثه( متصل باشد یای مخاطبهو  واو جماعةو  الف اثِنَینْزمانی که به آخر آن   تبُها الدَّ

  .بوارَ کلُُوا واشْ      ،      .إِذْهَبا الِیه فِرْعَوْنَ  مانند: 

تکِمُْ       ،         أُکتْبُها، أُکتْبُوُا، أُکتبُیِ  افِظُوا عَلیه صَلاه        .حه

 توان استفاده کرد.اگر اراده کردیم از فعل مضارع امر بسازیم از این طریق آسان می : ساخت امر  

 کنیم.سپس حرف مضارعه را حذف می -3 مجزوم کردن آن  -2 آوردن فعل مضارع  -1

 لمَْ یدَُحْرِج        ←      یدَُحْرِجُ  مانند:
  امر  
 دَحْرِج           ←

 یصَُلِّ لمَْ          ←      یصَُلِّی  
  امر  
 صَلِّ            ←

  لمَ یرََ         ←      یرَی  
  امر  
 رَ     ←

 مْ لِّ عَ         ←          مْ لِّ عَ یُ  مْ لَ          ←          مُ لِّ عَ یُ            

   شْ اقِ نَ        ←        شْ اقِ نَ یُ  مْ لَ        ←          شُ اقِ نَ یُ           

 وامُ لَّ عَ تَ       ←     وا   مُ لَّ عَ تَ یَ  مْ لَ          ←       ونَ مُ علَّ تَ یَ           

 ،)دراسمضمه-3فعل وحرف(  ،)در اسمفتحه- 2فعل و حرف(  ،)دراسمسکون- 1: علائم بناء :�� یاد آوری

)درامر مخاطب از حذف نون-6)فقط در امرمعتل( حذف لام الفعل -5)دراسم وحرف( کسره-4فعل وحرف( 

 افعال خمسه(
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 افعالخلاصه اعراب 

 
 امر مضارع ماضی

 
 

 معرب مبنی 
 مبنی بر فتح -1

 در سه حالت:
عدم اتصال به  الف:* 

چیزی )به هیچ ضمیری 
 و پسوندی(

 متصل به الف تثنیهب:* 
متصل به تاء تأنیث  ج:* 
 کنهاس
 ضمیر نصب د:* 
 مبنی بر سکون -2

 * متصل به تاء فاعل
* متصل به نا فاعلین 

ضمیر نا )جمع فاعل( 
 «کتَبَنْها»)جمع متکلم( 

 * متصل به نون نسوه
 مبنی بر ضم   -3

 * اتصال به واو جماعه

 مبنی بر سکون -1
 * متصل به نون نسوه 

 
 
 مبنی بر فتح -2

* متصل به نون تأکید 
مباشره )پس از فعل 
مضارع برای حتمی و 
مؤکد بودن انجام فعل 

 آید(می
-7-4-1های )در صیغه

13-14) 

 وعمرف -1
* عدم اتصال عوامل 

 نصب و جزم 
 منصوب -2

 * مقرون به عوامل نصب
 
 مجزوم -3

 * مقرون به عوامل جزم 

 مبنی بر سکون -1
الآخر، چیزی به * صحیح

 آن متصل نشود.
 * متصل به نون نسوه

مبنی بر حذف حرف  -2
 علة

* زمانی که معتل الآخر 
 باشد. 

 مبنی بر فتح -3
* اتصال به نون تأکید 
د( و  ثقیله )نون مشد 

 خفیفه )نون ساکن(
 مبنی بر حذف نون -4

 * اتصال به الف اثنین
 * واو جماعه
 * یاء مخاطبه

 

 :�� تبصره

 ستاعلامت مونث و نیست ضمیردرمفرد مونث غایب تاء ملحق به آخر فعل ماضی )أکلَتَْ( :تاء تأنیث ساکنه* 

 مَن ا(الِعرابُ آ تِ )قال :ینحالت التقاء ساکندر گیردکسره میبرای آگاه نمودن اینکه فاعل مؤنث است و حرکت 

 گیرد. که در انتهای فعل مضارع قرار می ،برای تأکید   :نون تأکید*

 )بدون تشدید(خفیفه: یجَْلسَِنْ *  )همیشه مشدد(ثقیله: اذْهَبنََّ *

اء سکتَ*  ا أَغنْیه عنِّی مالیَِهْ  ف:حفظ حرکت موقع وق ایهاء ساکنه به آخر کلمه بر :هه  (.)مه
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 اعراب

آخر آن بر اثر عوامل  ،ایپس اگر کلمه همان تغییر آخر کلمات لفظا  و تقدیرا  بر اثر عوامل وارد بر آن است. 

 است. 1پس آن کلمه معرب ،تغییر یافت جر   و نصباز حالت رفع به  )به درخواست عامل(داخلی

هستند و  مبنیفعل ماضی و فعل امر  ،حروف بنابر ایندهد اعراب در اسم و فعل مضارع رخ می :�� یادآوری

 اعراب ندارند. 

 ← :رَجُل کلمه :مثال

 اسم        

اءَ وَ    .رَجُل     جه
 عامل   فاعل    

 .رَجُلا     تقَْتلُونَ أَ  
  بهعامل   مفعول    

 .رَجُلو إِلیه  أَوْحَیْنها 
 عامل        مجرور 

 

 ← :یأَْکلُفعل  :مثال
 فعل       

عَامَ  یأَکلُُ     )مجرد از عوامل نصب و جزم( .الطَّ
 مرفوع

 )أَن ناصبه( .هِ لحَْمَ أخِیْ  یأَکلَُ  أَنْ     
 ناصبه    منصوب أنْ   

م امر(   .باِلمَعْرُوفِ   أکلُْ یـَ لْ فَ    )لاه
 مجزوم    

 

 

 

                                      
ره:سه« اسباب». 1   گانه برای اعراب به علامات مقد 
  
ل علامت اعراب،  -1  وجود حرفی که اقتضای داشتن حرکت مناسب خود را دارد. )اسم مضاف، یاء متکلم( -2عدم صلاحیت حرف آخر کلمه برای تحم 
ا جاءَ « مِن»وجود حرف جر  زائد یا شبیه به زائد. توضیح: مبتدا زمانی که با حرف جر   -3 مجرور شود )به شرط مسبوق بودن به نفی یا استفهام( مانند )مه

( اشتغال محل به حرکت عارضه حرف جر  زائد مانع ظهور حرکت می ـ و اعراب شود )محل اعراب تحمل هم زمان دو حرکت یعنی اعراب منِ رَجُلو مبتدا ـُ
 ــِ(ـ ندارد و لذا تقدیری خواهد بود. -جر   


